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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته

که در جلستته   مطلبی؛ برای این منظور مقدماتی را ذکر کردیم.  استت ما درباره مثلی یا قیمی بودن پول به معنای امروزی  بحث  

های حقیقی و اع باری از جه  آثار و احکام شتترعی و هقهی م رتب بر آاها بود؛ مظحظه گذشتت ه بیان شتتد درباره ت اول پول

شتتتواتد و کتارکردهتای التتتلی پول را برعهتده داراتدن امتا در عین حتال یت  رغم اینکته هر دو پول محستتتو  میهرمودیتد علی

 . به چند ت اول در جلسه گذش ه اشاره کردیم. وجود داردهایی هم از اظر برخی آثار شرعی بین آاها ت اول

 کلام شیخ حسین حلی درباره پول اعتباری

ی  اخ ظف اظری وجود دارد که ذکر آن هم خالی از هایده ایس ؛  های اع باری و به ی  معنا اموال اع باری  لکن در مورد پول

 م ید هایده اس . چون مرحوم شیخ حسین حلی ی  اظری داراد در اینجا که بررسی آن 

شتود مردم موجب می  آاهاهای ذاتی به خاطر ویژگی یعنی چیزهایی کهما عرض کردیم اموال بر دو دست ه هست ندا اموال حقیقی 

  ها.هان مستکنن آشتامیدایایهان پوشتیدخوردای  کند. مثلزهای آاها را برطرف میبه آاها رغب  پیدا کنندن چون ی  ایازی از ایا

و اینها را   و این موجب رغب  شتده  کننده ایازهای ااستان است ؛تأمینهایی داراد که ویژگیبعضتی از اشتیاب به طور طبیعی    پس

کننده ایازهای ااسان ای هس ند که تأمینکندن بدون اینکه ایازمند جعل و اع بار باشتد. اما برخی از اشیاب به گواهتبدیل به مال می

عقظ استب  به اینها رغب  پیدا کنند؛ بنابراین ایازمند    هانه ستبب آاشتود که بخالتی در آاها ماتاهده امی ایست ند و ی  ویژگی

زاند. خود آن تمبر هیچ ویژگی خالتی  های اامه میجعل و اع بار هست ند؛ مثال معروف آن همین تمبرهایی است  که روی پاک 

کند و به تبع آن مردم رغب  پیدا  کندن اما با جعل و اع بار ی  ارزشتتی پیدا میادارد و ایازی را از آن جنس ایازها برطرف امی

 کنند که آن را در ی  موردی اس  اده کنند. می

 ا اس اموال اع باری به اظر مرحوم شیخ حسین حلی بر دو اوع مالی  

اشتیاب گراابهان    مالی  ؛ مثلبراستا  ایاز اج ماعی آن را اع بار کرده است ی  اوع مالی ی است  که اع بار عام داشت ه و جامعه  

کنند؛  ایازی از ایازهای ااسان را برطرف امی  هاها و آشامیدایاه حقیقین چون مثل خوردای  طظن اقرهن مالی  اینها اع باری اس 

 ااد.مالی  داده اع بار های دیگرن عقظ به آناما به خاطر مثظً گراای و بعضی ارزش 

استکنا  کاغذی از این قبیل هست ندن   ااد و تمبر وعقظ به آن اعطای مالی  کرده  اع بار خاص داشت هاوع دوم آن مالی ی است  که  

  هر چند بین تمبر و اسکنا  هم هرق اس . 

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي 
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اموال اع باری قلمداد کرده اما پول و اسکنا  کاغذی و امثال آن را اوع دیگری از  ی  دس ه ازایاان طظ و اقره را   به هرحال

اموال اع باری قرار داده است . طب  این دیدگاهن ستکه طظ و اقره ح ی اگر پول هم باشتند اع بار عام به آاها تعل  گره ه است ؛ 

  1اع بار و جعل خاص به آن م عل  شده اس . لذا ایاان بین اینها هرق گذاش ه اس .اما اسکنا  
 بررسی کلام شیخ حسین حلی

تواایم خود اموال اع باری را بر دو اوع کنیم و بگوییم مثظً اشتیاب گراابها از آیا این مطلب قابل قبول است  یا اه  یعنی واقعاً می

   بداایمجزب اموال حقیقی  را طظ و اقره و به طور کلی اشیاب گراابها باید شواد یا اینکهاموال اع باری محسو  می

ها  ها و آشتامیدای ها و پوشتیدایظاهر این است  که این مطلب قابل قبول ایست ؛ یعنی طظ و اقره درست  است  مثل خوردای

ایازهای ااستان محوتور به خوردن و پوشتیدن و اما تأمین کننده ایازی از ایازهای ااستان در آن مواردی که گ  ه شتد ایست ندن  

خواهد از وستایل و آشتامیدن و خوا  ایست ن بلکه ایازهای ااستان هراتر از اینهاست . اینکه ااستان براستا  میل به زیبایی می

ابزار و آلال زین ی است  اده کندن این هم ی  ایاز است . پس بر این استا ن ایاز به است  اده از ابزارهای زین ی که بر پایه میل به 

براستا  مظکی که برای اموال   بنابراین  ااستان هست ند؛  ی  قستمی از ایازهای  شتودن اینها همد ااستان است وار میزیبایی در وجو

که چگواه طظ و اقره به عنوان ی  مال    داردتعجب    شتتواد و جایقیقی گ  ه شتتدن طظ و اقره هم مال حقیقی محستتو  میح

 ه عنوان واستطه مبادله قرار گره ه و ایناع باری معرهی شتده است . طظ و اقره هم خودش ی  ارزش ذاتی دارد و هم وق ی که ب

های اع باری در این است  که های حقیقی و پولشتود که ما این را از حقیقی بودن خار  کنیم. ما گ  یم هرق بین پولباعث امی

پول حقیقی ایازمند ی  اع بار استت  و پول اع باری ایازمند دو اع بار استت . پس به واستتطه آن ارزش ذاتی و استت عمالی و 

شتناستیم و اه پول اع باری. لذا التل ااقستام اموال اع باری به این دو قستمن  این را ی  پول حقیقی می  موترهی پول طظ و اقرهن ما

 قابل قبول ایس  و این حرف اادرس ی اس . 

 مالیت پول اعتباری، مستقل یا به اعتبار پشتوانه؟

های امروزی مالی اتان اع باری است  و ها و پولپس ما ی  پول اع باری داریم و ی  پول حقیقی؛ اکثراً مع قداد این استکنا 

پول طظ و اقره یا خود طظ و اقره ح ی اگر به لورل درهم و دینار هم اباشندن   اماشواد.  لذا به عنوان پول اع باری شتناخ ه می

که این را هم )های اع باری ی  پرستاتی مطرا است   پولشتواد. من هی در مورد به عنوان پول حقیقی یا مال حقیقی شتناخ ه می

ن مالی  اع باری مست قل داراد یا مالی  اع باری آاها  هاو آن اینکه استکنا   شتابا  به ستلال التلی برستیم د انپاستخ بدهیم و بع

های کاغذی به خودی خود ها مخ لف است ؛ در اینکه استکنا اینجا دیدگاه  ااد است  که برای آاها قرار داده  ایااشتی از پات وااه

اع بار    گویند؛ من هی بحث در این استت  که اگر به این کاغذهاالجمله همه همین را میهی  بحثی وجود ادارد و  ارزشتتی ادارادن

 ای اس  که اینها داراد یا خیر  اادن آیا این به جه  پا وااهای شدهبخایده شده و دارای ارزش مبادله
 کلام بعضی از بزرگان

ااد که الب ه برخی از آاها توسط بعضی دیگر از بزرگان اینجا بعضی از لاحبان اظر به طور کلی برای پول پنج حال  توویر کرده

ن این مرحوم آقای ستید لتادق روحاای ذکر کرده  2؛ پنج حال ی که در ک ا  المستالل المست حدث  اهو برخی   واقع شتدهمورد قبول  

 
 .79. البحوث ال قهی  )تقریر بحرالعلوم از مباحث شیخ حسین حلی ن ص1

 .33. المسالل المس حدث ن ص2
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 موارد اس ا

ای های طظ و اقرههای کاغذین پولهای کاغذی در ی  حال  پاتتت وااه طظ و اقره داراد؛ یعنی پاتتت وااه پولپولحالت اول:  

)مثظً لتد ستال پیش و بلکه    هها به پول طظ و اقره وجود دارد. شتاید در گذشت در باا  است  و امکان تبدیل این پول است  که

مطلقا از   ظ و اقره یعنی درهم و دینار بود وشتدن درست  به اادازه پول طهای کاغذی که من اتر میبیات ر  این چنین بوده که پول

 د.شامیآن بیا ر من ار 

اینکه پات وااه استکنا  کاغذی شتمش طظ باشتد و اه درهم و دینار؛ اینجا هم پات وااهن طظ و اقره است  اما به حال     حالت دوم:

  شداد.میها تبدیل به شمش طظ شمش. برخی اسکنا 

این  یعنیاینکه پات وااه استکنا ن پول طظ و اقره باشتد اما قابلی  تبدیل به پول طظ و اقره وجود اداشت ه باشتد.   حالت سووم:

ی این را باا  ببرد  های طظ و اقره است  اما اینطور ایست  که کست هایی که دست  مردم است ن مست ظهر به پولکاغذها و استکنا 

 ن پول طظ و اقره بگیرد. و به ازاب آن

دهند؛ یعنی در برابر این اسکنا  های مرکزی به مردم میها یا باا که دول   باشدتعهدی    پات وااه اسکنا   اینکه  حالت چهارم:

ی  شت  دارای ارزش را به   بلکهطظ و اقره هم اباشتدن    ممکن است طظ و اقره. یا استاستاً   یتعهد به مقدار  مثلی  تعهد است ن  

 کند. عنوان پا وااه آن قملداد می

 مثل ا  ن گاز و  ها و معادن طبیعیسترمایه آنای از جنس طظ و اقره اداردن بلکه پات وااه  استکنا  پات وااه  اینکه  حالت پنجم:

قدرل دول  از جه  اق وتادین   آنیا استاستاً پات وااه    شتواد باشتدنوان سترمایه طبیعی شتناخ ه میهر آاچه که در ی  کاتور به عن

شتودن اگر دول ی اق وتاد قوی را هراهم کندن مثظً از ای از عوامل با هم در اظر گره ه میمجموعه یعنی  ؛باشتدستیاستی و اظایر آن 

های کاغذی. لذا این دو با هم ی  ای است  برای استکنا اظر ستیاستی و اظامی قدرل قابل توجهی باشتدن قهراً این ی  پات وااه

 . وثیقی دارادارتباط 

مثظً در حال  اول    شتتود و در کدام حال  ستتند مال مال محستتو  می  از این حالال  حال باید دید استتکنا  در کدام ی 

ای است  که در باا  وجود دارد های طظ و اقرهشتواد؛ چون این دقیقاً به اادازه پولهای کاغذی ستند مال محستو  میاستکنا 

ها را به باا  ببردن در واقع مثل آن است  که اوراقی را به عنوان ستند مالکی  به باا  اراله داده و به و اگر کستی این استکنا 

ستند مال است ؛    هماستکنا  شتمش باشتدن این   پات وااه وکذل  در حال  دوم کهکند؛  همان میزان پول طظ و اقره دریاه  می

جایی که درهم و گیرد؛ مثل همانای است  که اگر کستی به باا  ببردن ی  مقدار شتمش میحواله  ستند یا  یعنی این در واقع ی 

 شود سند مال. هم میاین  در این حال دینار پا وااه اسکنا  بوده اس . 

در حال  ستوم پات وااه طظ و اقره هست ن اما قابلی  تبدیل وجود ادارد؛ در این حال  بعید است  ما استکنا  را ستند مال بداایم.  

اینجا مالی قابل است ی ا ایست ؛ مال وجود دارد و پات وااه هست ن اما قابل است ی ا ایست ؛ هیچ کستی در برابر این مقدار استکنا ن  

گاه قابلی  تبدیل به آن مال  دهد. اگر هم رستید باشتدن این ی  رستیدی است  که هیچو اقره امیپول طظ و اقره یا شتمش طظ  

 مربوطه را ادارد. 

مثظً اگر کستی ی  مبلیی ست  ه داشت ه باشتدن ی  اوع ذمه کنند؛ یعنی  گوید اینها مثل ست  ه عمل میاما در حال  چهارم ایاتان می
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دن این با چ  کنضماا  ی  شخوی را میبا س  ه  کسی  و تعهد اس ؛ یعنی این دیِن بر ذمه لاحب س  ه اس . مثظً الان وق ی

هرق داردن این خودش مالی  اداردن ستند مال هم ایست ن ستند ذمه و ستند دیِن است ؛ یعنی کأن لتاحب ست  ه ضتماا  کرده این 

مقدار را و ذمه خودش را به این مقدار ماتیول کرده که چنااچه آن شتخب به تعهداتش عمل اکندن این دین از لتاحب ست  ه 

 اخذ شود. 

هایی که پا وااه طظ و اقره اه به لورل پول و اه به لورل شمش و اه به لورل گویند مالی  آن اسکنا در حال  پنجم می

های طبیعی و قدرل ستیاستی و اق وتادی است ن  اش سترمایهحال  ستوم و اه به لتورل حال  چهارم ادارد بلکه لترهاً پات وااه

چیزی که های کاغذی مست قل است ن یعنی ایاز به  در سته حال  اول مالی  پول  پسکنند؛  ها مالی  مست قل پیدا میاین استکنا 

این کاغذها لرهاً سند و رسید بودن   خره مالی  به اع بار پا وااه بود وبدهد ادارد. در حالال قبلی بالا آنب وااد ی  ارزشتی به  

حالا ستند و رستید بر مال یا دین و ذمه. است قظل در مالی  استب  به آن چهار اوع و چهار حال  شتاید م وتور اباشتد؛ اما استب   

 به حال  پنجم این مالی  ی  مالی  مس قلی اس . 

پس اموال اع باری به اظر ایاتان بر دو اوع است ا ی  قستم از اموال اع باری مالی  اع باری مست قل داراد و ی  قستم مالی   

هعظً با لتح  و ستقم این حرف کار اداریم که واقعاً اگر اع باری مست قل اداراد بلکه مالی  آاها به اع بار پات وااه آاهاست . ما 

شتود یا این های طبیعی یا قدرل اق وتادی و ستیاستی دول  باشتدن آیا مالی  آن مست قل میپات وااه طظ و اقره اباشتد بلکه سترمایه

اش طظ و اقره اس  ادارد؛ این بحثی اس  که باید ارزیابی شود. آاچه که الان بیا ر مداظر اس ن هم هرقی با آاجایی که پا وااه

این مالی  هم ااشتی از اع بار است . اما ستخن در است قظل و عدم  ا اداراد؛  این است  که بالاخره اموال اع باری یا پات وااه داراد ی

 اس قظل اس ؛ آیا مالی  اینها مس قل اس  یا مس قل ایس   

ها مالی اتتان مستت قل های کاغذی و استتکنا ای مع قداد که پولوجود دارد؛ ی  عده  هم  های کاغذیاین ازاع در مورد پول

 اداراد امامالی  مستت قل  دارادن    پاتت وااه آاها کهبه چه اع بار مالی  داراد     در این لتتورل ستتلال این استت  که اینهاایستت .  

این اک ه قابل توجهی است ن که   آیا مالی  مست قل داراد شترایط که ارتباطاتان با طظ و اقره قطع شتدهن  این های کاغذین در پول

شتوادن آیا مالی  مست قل داراد یا مالی  آاها به جه  پات وااه  های کاغذی که ی  مال اع باری محستو  میالان بالاخره پول

 آاهاس   

 حق در مسئله

ای مثل ها مست قل است ؛ چون هرض این است  که پات وااههای کاغذی و استکنا مالی  پول  شترایط کنوایظاهر این است  که در  

دااند. هقط ی  ها هم هیچ تعهدی اداراد و ذمه خودشتان را ماتیول امیطظ و اقره ادارادن شتمش پات وااه اینها ایست ن دول 

؛ بلکه  طظ و اقره ایست ها مثل گذشت ه  پول بدون پات وااه اداریمن اما پات وااه  التظً  مااد و آن اینکه بگوییم به ی  معناحال  می

گذاراد. اگر ما این را ادعا  شتواد و در ارزش آن تأثیر میی  ستری اموری است  که مجموعاً با هم پات وااه این پول حستا  می

وادن قهراً باید مل زم شتت ای اداراد اما در عین حال مال محستتو  میهای امروزی پاتت وااههای جاری و پولرا بپذیریم که پول

توان آن را تبدیل به ی  امر میبرای آاها قالل باشتیم که ای  اما اگر پات وااهشتویم به اینکه مالی  اینها ی  مالی  مست قل است .  

گیری کمّی ایست ؛  کمیّ کردن آاجا پول مالی  است قظلی ادارد. عمده ماتکل این است  که قدرل ستیاستی و اق وتادین قابل اادازه
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های ا   و گاز و منابع طبیعی و دریاهان همه اینها را با هم این روزها گیری هست ن مثظً ظرهی های طبیعی قابل اادازهسترمایه

گیری کنند و کمّی کنند؛ اما قدرل ارم به التطظا و قدرل ستیاستی و هرهنگی و اج ماعین ماتروعی ن اینها قابل  توااند اادازهمی

شود عدد و رقم به ازاب آن گذاش . مگر اینکه ی  معیاری توسطی ی  جایی قرار داده شود. حداقل این کمّی شدن ایس ؛ امی

امورن اموری ایستتت  کته باتتتود آن را کمیّ کرد. بلتهن مثظً تولیتد اتاختالب ملی یتا تولیتد ختاصن اینهتا چیزهتایی استتت  کته قتابتل  

 گیری کنند. شود اادازهشودن اینها را امیها مربوط امیایههایی که به این سرمگیری اس ن اما غیر از اینن آن جنبهاادازه

ن هر چند به ی  دارادمالی  است قظلی    با اینکه اع باری است  اماجدید  پول و استکنا  در شترایط   مالی   بنابراین باید بگوییم

 پا وااه هم ایس . معنا بی

    

»والحمد   ر  العالمین«            


